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  و سركوب آزاديخواهان» علويرافتر «سال
  

 عنـداالله ان تقولـوا   اًالذين امنوا لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقت يا ايها 

 ما لاتفعلون

گوئيد كـه بـه آن عمـل         يزي را مي  چرا  چورديد  آاي كسانيكه ايمان    

 را بگوئيد كه به آن      ييزچگناه بزرگي است نزد خدا اينكه       . كنيد نمي

 )۳  و۲  ـصف(. كنيد عمل نمي

  

 خوانـده  »)ع(سـال امـام علـي     «سال گذشته نيـز     . م نمودند  اعلا »سال رفتار علوي  « امسال را    يمقام رهبر 

 .شده بود

 تعطيــل شــده و يا ايــان رســيد كــه مطبوعــات مــستقل مردمــي بطــور فلــهپســال گذشــته در حــالي بــه 

 يهـا  گردهمـايي . دندنگاران، نويـسندگان، انديـشمندان آزاده و فعـالين سياسـي بـه بنـد كـشيده ش ـ            روزنامه

نان مورد تهاجم واقع شده و نمايندگان مردمـي مجلـس           آ يويان و خوابگاهها  جآميز و قانوني دانش    مسالمت

نـات بـه غـارت      كاوابستگان به مراكز قدرت بـا اسـتفاده از روابـط و ام            .  فراوان قرار گرفتند   يمورد تهديدها 

سـال   .فزودنـد اده و بر عمق اختلاف طبقاتي بـسي بي       سابقه ادامه دا   خواري در ابعاد بي    اموال عمومي و رانت   

 زادي و تعطيـل بيـشتر مطبوعـات و        آ مذهبي و اعضاي نهـضت       ـ جديد نيز با حمله گسترده به نيروهاي ملي       

آيا : رسندپ  ن سابقه ذهني، مردم دردمندانه مي     آمدي و   آدر يشپنين  چبا  . غاز گرديد آهاي جديد    فرينيآحادثه  

 نين حوادثي آغاز گردد؟چبا  بايد »سال رفتار علوي«

 )ع(المتقـين علـي    اي به امـام    هژن جايي كه ملت مظلوم و صبور و تشنه عدالت ايران عشق و علاقه وي              آاز  

موزنـده باشـد و موجـب       آتواند    و عملكرد حاكمان مي    )ع(دارد، مقايسه اجمالي ميان سيره اميرالمؤمنين علي      

  .گاهي همگان گرددآافزايش سطح 

  

 رت ديني جايگاه غي-ا

گونگي تحمـل مخـالفين، تـساهل و تـسامح بـا دگرانديـشان              چهاي برجسته رفتار علوي      يكي از شاخصه  

گ ردازان شناخته شـده خـشونت كـه بـيش از همـه سـن              پ كنندگان و نظريه   اما تقديس . سياسي است  فكري و 

يـشان را تبليـغ     زننـد همـواره حـذف فيزيكـي دگراند          و حمايت از حاكميت روحانيت را به سينه مـي          »ولايت«

غيرت «لوح مذهبي را به      هاي نمازجمعه و مساجد زير سلطه، جوانان ساده         از تريبون  اً و علن  اًكنند و رسم   مي

ت بـه نظريـات     سبكه قرائت ديگري از دين ن       به معناي معدوم ساختن مخالفين سياسي خود يا كساني         »ديني

 را در حمايـت از نـه        »غيرت ديني «اميرالمؤمنين  حاليكه   در. نمايند  و تشويق مي   كتي حوزوي دارند تحري   سن

 بلكه اهل ذمه كه تحت مراقبت دولـت اسـلامي بايـد مـصون و محفـوظ از                   ،تنها دگرانديشان سياسي و ديني    



  

 و حفـظ  ي كه دفاع از حقوق شهرونديدهد و از اينكه سربازان معاويه بر زني يهود  سراغ مي،تعرض باشند 

 :فرمايد  مي،اند  حمله برده و جواهرات او را غارت كردهامنيت او بر عهده مسلمانان بوده

غيرتـي در نـاتواني دفـاع از          از تأسـف و ننـگ بـي       (به خدا قسم اگر مسلماني پـس از شـنيدن ايـن خبـر               «

 )۲۸خطبه (» .تنها ملامتي بر او نيست، بلكه به قضاوت من شايسته است كه بميرد بميرد، نه) ها الحمايه تحت

 در همه جـاي دنيـا امنيـت و          اصولاً. رين شاخصه و معيار توسعه سياسي است      ت  رقياين رفتار علوي مت   

بـه عبـارت    . زننـد   مـي  كهاي سياسي و مذهبي مخالف مح ـ      ها و گروه   با ميزان رعايت حقوق اقليت     آزادي را 

 برخـورداري دگرانديـشان و منتقـدين حاكميـت از حقـوق و آزاديهـاي                ،ديگر معيار وجـود آزادي و امنيـت       

  .نات برخوردارندكا از تمامي امدر هر نظامي هواداران و موافقين حاكميت معمولاً. استاساسي 

 
  ز حقوق مخالفينا حمايت -۲

ر نظام جمهوري اسلامي ايران، نـه منكـرين ديـن و مـذهب، بلكـه مـسلماناني كـه سـاليان دراز در راه                         د

هـاي   متعـدد و طـولاني و محروميـت       هاي اسلامي تلاش كرده و با تحمل زندانهاي          آزادي و ارزش   استقلال،

انـد، بـه راحتـي و بـا      ن نقش اساسي داشتهآانداختن اوليه  متنوع، در به ثمر رساندن انقلاب اسلامي و به راه   

هاي انفرادي مخفي و مستور از نظارت و اطلاع دولت و            اتهامات واهي قبل از محاكمه و اثبات جرم به سلول         

 مخالفين سياسي او كه بصره را به اصـطلاح امـروز            )ع(ر حكومت علي  شوند و د   رده مي پسازمان زندانها س  

 دسـت بـه     توانستند مـادام كـه عمـلاً       ايگاه ضد انقلاب و مركز تجمع نيروهاي ضدحكومتي كرده بودند، مي          پ

عبداالله ابـن   «سرعم خود   پ )ع(شگفتا علي . اند، هرگونه فعاليت سياسي مخالف داشته باشند       تهاجم نظامي نزده  

ماندار بصره را از اينكه نـسبت بـه مخـالفين سياسـي درشـتي و بـدرفتاري كـرده و بـا القـاب و                           فر »عباس

 اً ناميـده اسـت، شـديد      )شـتر عايـشه   (» حـزب عـسگر   «هاي سياسي آنها را مورد تحقير قرار داده و           سبچبر

قير مخـالفين    و تح  كهاي مثبت آنان، فرماندار خود را از تحري        نمايد و با اشاره به فضائل و ارزش        توبيخ مي 

 :فرمايد بازداشته و مي

مسؤل (اي ابوعباس، خدا تورا از آنچه از دست و زبانت جاري شده بيامرزد كه من و تو در اين امر شريك     «

 ۱۹نامه  (» .چنان باش كه گمان من به تو نيكو باشد و نظرم را درباره خودت سست نكن               . هستيم) و موظف 

  .)نهج البلاغه

  

  را با مشركينا مد-۳

 تنها نگران حقوق و آزاديهـاي دينـداران مـسلمان و اهـل كتـاب بـوده                  )ع(نين نبوده است كه علي      چلبته  ا

ميزي كه به فرمانـدار ديگـرش،   آت به حقوق همه شهروندان در نامه هشدارسب ن راباشد، حساسيت شديد او  

 تنها به همين دليل     .توان دريافت  كه غلظت و قساوت و تحقير و جفائي در حق مشركين مرتكب شده بود، مي              

ناه دولت اسلامي قرار داشتند، بايد مورد پ در   )يعني قانون اساسي و ميثاق ملي     (يمان  پ و   »عهد«كه براساس   

حـضرت علـي بـه نامـه        . شد گرفتند و منزلت انساني آنان و كرامت و احترامشان رعايت مي           مراقبت قرار مي  

يا انتظـاري نابجـا و نـاروا اسـت اگـر            آسخ داده است،    اپنين مؤثر و قاطعانه     چميز آن مشركين اين     آ  يتكاش

هـاي اسـيران دربنـد       مظلومان و مورد اتهامات واهي قرارگرفتگـان در نظـام جمهـوري اسـلامي و خـانواده                

اسخي براي يكي از دهها نامه دادخواهي خود به قوه قضائيه و مقامات مسئول دريافـت دارنـد و يـا بـراي                       پ



  

 اسـلامي   يدر جمهـور  . ن ترازوي عدالت به سمت غيرخوديها ميل كرده اسـت         يكبار هم كه شده ببينند شاهي     

ه ما از دين    ژكنند هر كس با نظر و عقيده و قرائت وي          سخنگويان و مبلغين خط خشونت با صراحت اعلام مي        

 ياين تكرار همان سخن محمدرضا شاه در مورد عضويت اجبـار          .  كند كموافق نيست، بايد اين كشور را تر      

 گيرند؟ را عبرت نميچاينان . تاخيز استدر حزب رس

   برجسب و بهانه براندازي-۳

 :دهد  ميگيري از ضارب خود به بازماندگانش هشدار  با نگراني از عواقب انتقام)ع(علي

مبادا تحت لواي شعار اميرالمؤمنين كشته شد، اميرالمؤمنين كشته شد، به جان مسلمانان افتـاده و خـون                  «

 ».آنان را بريزيد

 بـراي  اًسين لحظات حيات خود، كه قاعـدت پ و خوارج در وا»ابن ملجم «يت انصاف و عدالت را درباره       رعا

امـا در جمهـوري اسـلامي كـسانيكه از     . دهـد  كند، مورد تأكيد قرار مـي  فردي كينه و خونخواهي غلبه مي      هر

ون آنان بوده و جـز      ميز قانوني در صدد اصلاح حاكمان و انتقاد به عملكردهاي خلاف قان           آ  مجاري مسالمت 

گيرنـد و   اند، به سادگي مورد تهاجم قرار مـي   قدرتي با حاكمان نداشتهگ و حق طلبي هرگز جن     »حجت« گجن

هاي انفرادي    و تلاش براي نفوذ و تأثيرگذاري؟ و ايجاد اختلاف ميان مسئولان به سلول             »براندازي«به بهانه   

ولي در مملكت ما به اتهام      .  قتل من به جان مسلمانان بيافتيد      فرمايد مبادا به بهانه     مي )ع(علي. شوند روانه مي 

 امت واسط و شاهد در كافتند كه به عنوان ي واهي براندازي خاموش يا براندازي قانوني به جان جمعيتي مي  

ميـز قـانوني تكيـه داشـته و از     آ تمهـاي مـسال    همـواره بـر شـيوه   ،هل سـاله خـود از زمـان تأسـيس       چعمر  

 .خريبي احتراز كرده استهاي خشن و ت حركت

  

 سالاري صادقانه  مردم-۵

اه پسالاري و حاكميت آراء ملت معتقد بـود كـه در مـاجراي نبـرد بـا س ـ                  نان عميقانه به مردم   چنآ )ع(علي

شود و حتـي در       مي »حكميت«اه براي تمكين به     پبرغم تشخيص و نظر خود تسليم تصميم اكثريت س         معاويه

، نه  »نماينده رهبري «ن خود، به عنوان     كاجاي انتصاب فردي از نزدي    ه   دشمن، ب  تعيين نماينده براي مذاكره با    

 كـه از  »ابوموسـي اشـعري  «س از انتخـاب    پ ـاي برگزيننـد، بلكـه       خواهـد خـود نماينـده      اهيان مـي  پتنها از س ـ  

يـا آراء    آ .گـردد  ترين مخالفان او بود، هرگز متوسل به حكم حكـومتي و حـق وتـوي ولايتـي نمـي                   سرشناس

حمايت از   مردم در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا در            گين  سن

نـد  پري قرار دارد، كاطلبانه جناح انحصارطلب، كه در اقليت آش طلبان و اعراض از عملكردهاي تماميت   اصلاح

ول خودشـان بـه     يروي از ولايت اميرالمؤمنين ندارد؟ ممكن اسـت كـساني كـه بـه ق ـ              پيامي براي مدعيان    پو  

كنند مردم صـغار هـستند و هماننـد مهجـورين و ايتـام               ن ادعا مي  كا اعتقاد دارند و كما    »ءديكتاتوري صلحا «

امـا  . باشند حاكميت تحميلي بر مردم را بـه رغـم تمايـل آنهـا تجـويز نماينـد                  رستي مي پنيازمند ولايت و سر   

 :فرمايد  خطاب به مخالفين خود مي)ع(علي

اصلاح كند ناآگاهم؟ چنين نيست، بلكه اكراه دارم كه با فساد           ) مقتدرانه(ن به آنچه شما را      پنداريد م   آيا مي «

 ».شما را اصلاح نمايم) ديكتاتوري بخرج دادن(كردن خود 

  :فرمايد  مياه نافرمان خودپدر جايي ديگر خطاب به س



  

 نيست كه شما را به چيزي       و سزاوار من  ) هراسيد  از كشته شدن در صحنه جهاد مي      (پسنديد    شما بقا را مي   «

  )۱۹۹خطبه (» .كه از آن كراهت داريد وادار كنم

  

  نتقاد تلخ و گزندها تشويق به -۶

 توصـيه بـه     يجـا ه  دارد، ب  هناور مصر گسيل مي   پ اداره سرزمين    ي را برا  » اشتر كالم« هنگاميكه   )ع(علي

 :فرمايد  تأكيد مي،ي مطيع و مقلد و گوش به فرمان و ذوب در رهبريرگزاران و وزراكاگزينش 

گويـد و كمتـرين مـساعدت و          ترين سخن حق را به تو مي        ترين وزراي تو كسي باشد كه تلخ        بايد برگزيده «

  ».باشد  زند كه خداوند از اوليائش كراهت دارد به تو داشته ياوري را در مواقعي كه كاري از تو سر مي

هـاي   رگزاران و شخـصيت كـا هـا و    نـوري ون عبـداالله چآيا وزراي از غربال گذشته جمهوري اسلامي هم       

برنـد، بـا آنـان       ها بسر مـي    ت به انحرافات حاكمان در زندان     سبشده ديگري كه با انتقاد و حقگوئي ن        شناخته

 شود؟  عمل شده و مي»رفتار علوي«مطابق 

  

  استقبال از انتقاد بر رهبري-۷

عوت مـردم بـه مراقبـت از عملكـرد          نمايند، د  ذيرش خلافت مي  پس از   پرهائي كه حضرت علي     كااز اولين   

 :فرمايد مي. باشد نها به انتقاد از رهبري ميآتشويق و تحريض  دولت و

. كـنم  آيـد و سـخت آن را تحمـل مـي     مبادا تصور كنيد كه اگر انتقاد برحقي برمن وارد سازيد دشوارم مـي           «

مل به حق و عدالت بـر او        گمان كسي كه تحمل شنيدن حرف حق و مطالبه عدالت را نداشته باشد قطعاً ع                بي

چرا كه من بنظر خويش . من يا مشورت عادلانه دست برداريده پس مبادا از حقگوئي ب. دشوارتر خواهد بود

 ـ              مصون از خطا نيستم و از افعال خويش ايمن نمي          خـودم  ه  باشم، مگر آنكه خدا مرا نگه دارد كه او از مـن ب

  ».مالكتر است

طـوط قرمـز هـشداردهنده و قداسـتي كـه بـراي مقامـات عاليرتبـه                 يا شهروندان جمهوري اسلامي با خ     آ

ايمال شده خـود  پكترين حقوق تضعيف و چترين انتقاد و مطالبه كو     مقرر شده است، اجازه مؤدبانه     حكومتي

  توانند از حداقل امنيت و آزادي سياسي برخوردار باشند؟ را دارند و مي

 
   حق استيضاح رهبري-۸

 :فرمايد  اشتر به عنوان زمامدار و والي مصر ميككومتي خود به مال بازهم در منشور ح)ع(علي

عذر خويش را با شفافيت تمام براي آنهـا بيـان           ) تو را استيضاح كردند   (اگر ملت گمان ستمي بر تو بردند        «

البته در اين كار رياضتي اسـت كـه بـه           . شان را با دلايل و توضيحات آشكار از خود دور ساز            كن و بدبيني  

كه اگر هـدف تـو رشـد و برپـائي           . ودت و رفاقت و مدارائي است با ملت و عذري است نزد پروردگار            نفع خ 

  ».شوي مردم در راه حق باشد در اين كار موفق مي

 كـسي از    »لايسئل عما يفعل  « است و به مصداق      »فعال ما يشاء  «يا بجز خداوند عزيز و حكيم و عليم كه          آ

توان به عرش اعلا و مصونيت از انتقاد براي مطالبه حقوق مشروع  ا مياي ر كند، هيج بنده   او بازخواست نمي  

گيرنـد آشـفته و خـشمگين گردنـد و هـر نالـه        را بايد كسانيكه مورد انتقاد قرار مـي     چو قانوني ملت رساند؟     

  مخالفي را در گلو خفه سازند؟

 



  

  م نظام مقدس است؟ا كد-۹

 :فرمود  شنيدم كه مي)ص(مبر ياپمن اين سخن را به كرات از : فرمايد  مي)ع(علي

 ».شود هرگز امتي كه در آن حق ضعيف بدون لكنت زبان از قوي ستانده نشود پاك شمرده نمي«

هاي ملت باشد كه بي هيج بيم و        توده ي برا ي و اقتدار  ينان امنيت و آزاد   چمي بايد آن  لا اس كاپدر جامعه   

 .هراسي در برابر زورمندان جامعه بايستند

 اسـلام   كاپ ـيـامبر   پ حاكميت، مادام كه شرط انحصاري       ي گذاشتن روي نهادها   »ام مقدس نظ«آيا عنوان   

 نيافته است ادعا و گزافه نيست؟ تحقق

 :فرمايد  اشتر ميك به مال)ع(علي

ان بايد برپاداشتن عدالت و دادگـري در شـهرها و آشـكار سـاختن               رامدارزوي خوشنودكننده زم  برترين آ «

هاي آنها و خيرخـواه بودنـشان         گردد مگر به سلامت سينه      ردم آشكار نمي  اما دوستي م  . دوستي ملت باشد  

 ـ       و حمايت از آنان و سنگين نشمردن حكومتشان بر        ) نسبت به حاكمان  ( ه دوش خويش و انتظار نداشـتن ب

 ».سر رسيدن مدت حكومت آنان

ي آنـان و    هـا  بار از تحميـل   سـبك نهـا   آشت  پ ـهاي ملت مظلوم ما مسرور از عملكـرد حاكمـان و             يا سينه آ

  نهاست؟آدوام مدت حكومت  انتظارشان

 اشتر از سركوب و خون به ناحق ريختن، كه مؤثرترين عامـل بـراي زوال   ك با برحذر داشتن مال  )ع(علي

  :فرمايد محروميت و مهمترين كيفر و بازخواست الهي است، مي تبديل نعمت به و

 كه اين كـار مـؤثرترين عامـل در تـضعيف            هاي سلطه خويش را با خونريزي حرام تقويت كني          مبادا پايه «

فان ذلـك ممايـضعفه و   ... » «.باشد هاي قدرت بلكه زائل كردن و انتقال قدرت مي حكومت و سست كردن پايه 

 .»يوهنه بل يزيله و ينقله

 با عملكردهاي جـاري و احـساس وظيفـه بـراي     »رفتار علوي «از آنجايي كه مقام رهبري به فاصله ميان         

، اميـد اسـت ايـن تـذكرات موجـب تغييـر و              انـد   هبسامان و انعطاف در حركت اعتراف كرد      اصلاح وضعيت نا  

 . اتخاذ گردد»رفتار علوي«اي متناسب با شأن  ها و عملكردها بشود و رويه تحول در سياست

 ن هستند همه از جانب     آ غاز سال جديد شاهد   آه در سال گذشته و      چشگفتي مردم ما از اين است كه آن         

اند و تحت فرمـان ايـشان       توسط مقام رهبري منصوب شده     اًادها و دادگاههايي است كه مستقيم     نيروها و نه  

 »سـال رفتـار علـوي     « و   »)ع(سال امام علـي   «يا محافل خاصي در جريان راست افراطي برغم اعلام          آ. هستند

هـم صـدا و     كننـد تـا       عمـل مـي    )ع(هاي شناخته شده امـام المتقـين علـي         نان در تعارض با رويه    چن  آ اًمتعمد

ن آآميـز آن خـارج سـاخته و     طلبي را از مسير مسالمت   با دشمنان جمهوري اسلامي جريان اصلاح      گآهن هم

 يليزم بكشانند؟كاراه رادي را به كوره

 ناميده شده است خوب است لختي هم به هشدارهاي جـدي و خطيـر               »رفتار علوي «حال كه امسال سال     

يدا كند و در همه حـال       پهش  كاه ميان گفتارها و كردارها به حداقل        ن بزرگوار بينديشيم و بكوشيم تا فاصل      آ

 )۱۴ -فجر(» روردگار تو در كمين استپ» « لبالمرصادكان رب«: بدانيم و يقين داشته باشيم كه

  

 نهضت آزادي ايران


